
دماونديه دوم

ای ديو سپيد پای دربند 
ای گنبد گيتی، ای دماوند

از سيم به سر يکی کله خود
زآھن به ميان يکی کمربند
تا چشم بشر نبيندت روی
بنھفته به ابر چھر دلبند
تا وارھی از دم ستوران
وين مردم نحس ديو مانند
با شير سپھر بسته پيمان
با اختر سعد کرده پيوند

 زمين ز جور گردونچون گشت
سرد و سيه و خموش و آوند

بنواخت ز خشم بر فلک مشت
آن مشت توئی تو، ای دماوند
تو مشت درشت روزگاری
از گردش قرنھا پس افکند

ای مشت زمين بر آسمان شو
بر ری بنواز ضربتی چند

نی نی تو نه مشت روزگاری
ای کوه نيم ز گفته خرسند

تو قلب فسرده زمينی
رم نموده يک چنداز درد و

تا درد و ورم فرو نشيند
کافور بر آن ضماد کردند
شو منفجر ای دل زمانه

وآن آتش خود نھفته مپسند
خن ھمی گویسخامش منشين 

افسرده مباش خوش ھمی خند
پنھان مکن آتش درون را

زين سوخته جان شنو يکی پند
گر آتش دل نھفته داری

!سوزد جانت، به جانت سوگند
دھانت، سخت بندیبر ژرف 

بر بسته سپھر زال پرفند
من بند دھانت برگشايم
ور بگشايند بندم از بند
از آتش دل برون فرستم

برقی که بسوزد آن دھان بند
من اين کنم و بود که آيد

نزديک تو اين عمل خوشايند
آزد شوی و بر خروشی
مانند ديو جسته از بند



ھرای تو افکند زلازل
نيشابور تا نھاونداز 

وز برق تنوره ات بتابد
ز البرز اشعه تا به الوند

   
بشنو! ای مادر سر سپيد

اين پند سياه بخت فرزند
برکش ز سر اين سپيد معجر
بنشين به يکی کبود اورند
بگرای چو اژدھای گرزه

بخروش چو شرزه شير ارغند
ترکيبی ساز بی ممائل
معجونی ساز بی ھمانند

سعير و گاز و گوگرداز نار و 
از دود و حميم و سخره و گند

 آه خلق مطلومش آتاز
 و از شعله کيفر خداوند
ابری بفرست بر سر ری

فندانش ز ھول و بيم و ابار
بشکن در دوزخ و برون ريز

بادافره کفر، کافری چند
زانگونه که بر مدينه عاد

صر صر شرر عدم پراکند
"پمپی"چونان که به شارسان 

ان اجل معلق افکندولک
بفکن ز پی اين اساس تزوير
بگسل ز ھم اين نژاد و پيوند
بر کن ز بن اين بنا که بايد
از ريشه بنای ظلم برکند

زين بی خبران سقله بستان
داد دل مردم خردمند
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